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  آنگونه سفاک و طماع که بود
  نه آنگونه که می ستايند

  احسان طبری
  

ايلخانان : يافته بود دست مطلوب خويش قدرت اوج سلطنتش به های آخر شاه در سال رضا
 ياغی و اشراف ناراضی و روحانيون سرکش و رجال نافرمان يا نابود و يا خانه نشين شده

دور  های در زندان ها و تبعيدگاه  اين دشمنان پيگير و جسور استبدادش-کمونيست ها. بودند
به ميدان آمده بود، خاطره ای از دوران پيش از رضا شاه  که نسل تازه ای. داشتند دست جای

و راديو دولتی درباره " اطلاعات"جرايد دولتخواهی از قبيل " لالائی"حتی گاه به . نداشت
شاه در کاخ های نو . می داد ترقی امروز بناچار گوش رج ديروزی و امنيت وهرج و م

ساخته مرمر و سعد آباد با زنان خود تاج الملوک و عصمت پهلوی و وليعهد و ديگر فرزندان 
رکن الدين  مخوف سرپاس بی دغدغه خاصی بسرمی برد، زيرا به اتکاء شهربانی متعدد خود

کر ضرغامی رئيس پر جذبه ستاد ارتش، نفس ها را در مختاری و رکن دوم جاسوسی سرلش
بنظر نمی رسيد هيچ چيز سلطنت او را، آرامش او را به هنگام . سينه ها حبس کرده بود

استفاده از وافور و ترياک که بدان وفادار مانده بود، و محاسبه دائمی و جنون آميز مساحت 
مصارف زائد هيزم و ذغال آشپزخانه املاک تصرفی و عوايد آن و جنجال خست آميز درباره 

سلطنتی و حوصله پايان ناپذيرش برای شنيدن تملقات حقارت آميز اطرافيان چاکر منش و 
برگردانده است، بتواند مختل " فرباستانی"اينکه دارای نبوغی بی نظير است و ايران را به 

 .کند
 

يتلر، که با موفقيت های اين بود که متحد تازه اش ه" خوش"محاسبه رضاشاه در اين ايام 
ديپلماتيک و نظامی خود در اروپا ديگر به يک قدرت هول انگيز بدل شده بود، چنانکه 

کارد در "مارشال گورينگ وزير نيروی هوائی رايش نازی می گفت، ارتش خود را مانند 
در خاک شوروی به پيش خواهد راند و کابوس استثمارگران جهان يعنی اتحاد شوروی " کره
در اتحاد با هم، به احياء " آريائی"و ايران " آريائی" از ميان برخواهد داشت و آلمان را

اينها به نظر رضا شاه از انواع ! مرزهای زمان داريوش و خشايارشاه همت خواهند گماشت
نبود، بلکه محاسبات کاملا دقيق سلطان مستبدی بود که سرنوشت و حسن " اضغات و احلام"

يری غره و از خود راضی ساخته بود و علاوه بربخت مساعد خود، حتی تصادف ها او را ام
ميرزا . خويش نيز معتقد بود" شنل آبی"به شگون نيک قدم بانوان و فرزندانش و طلسم موثر 

کريم خان رشتی، يکی از خائنين جنبش گيلان، که اينک با قيافه پرفسورمآبانه، دلقک 
وزراء و درباريان می خنداند و در اين شرايط رضاشاه بود، او را با به مسخره گرفتن 

کاميابی کامل يک مستبد، وی انتظار روزهای باز هم پرشکوه تری را می کشيد تا " رويائی"
رضاشاه چنين تدبير می ساخت ولی تاريخ در کار تقدير . بيش از پيش به ريش روزگار بخندد

  !ديگری بود
 که منجر به برچيده شدن بساط قدرت )١٩۴١اوت  (١٣٢٠ شهريور-درباره حوادث مرداد

" شوم"اين حادثه را . بيست ساله رضا شاه شد، دستگاه دولتی پسرش نوحه سرائی بسيار کرد
را از وی باز ستانده اند و در ديار بيگانه غريب " فرزند کبير ميهن"اعلام داشت، که طی آن 

ه تکرار اين حادثه امکان وليعهد جانشين شده اش سوگند می خورد که وی ب. به گور سپردند
نخواهد داد، ولی برای اجراء اين قصد، درست به همان راه خطائی رفت که پدرش رفته بود 



 

نه تنها در . و درست همان خيالات پوچی را در سر می پروراند که پدرش پرورده بود
د تفسيرهای رسمی بلکه گاه در نزد بسياری ديگر که نسبت به تفسير رسمی خوش بين نيستن

رضاشاه و عدم مقاومت ارتش ايران " فرار"از. نيز ماهيت حوادث شهريور روشن نيست
ايران به دست متفقين را مايه بروز هرج و مرج، تورم، " اشغال. "ابراز تاسف می کنند

را در جنگ " پل پيروزی"گرانی، رواج فساد در ايران می دانند و برآنند که ايران که نقش 
  . است، به پاداش درخور خود نرسيده استدوم جهانی ايفاء کرده

را مبلغان امپرياليستی ساخته و آن را در ظاهر و به دروغ به قصد  "پل پيروزی"اين عنوان 
سپاسگزاری از نقش ايران ولی در واقع برای خلط در واقعيت تاريخی برجسته کردن نقش 

ست که ميهن ما، پس ترديدی ني. خود و کوچک کردن نقش ارتش شوروی به ميان کشيده اند
از سقوط رضا شاه و اتخاذ سياست همکاری با ائتلاف ضد هيتلری، نقش مثبت و موثری در 

ولی در اثر محدوديت ظرفيت راه ها، . ما بايد به اين نقش بباليم. تحقق پيروزی نهائی ايفا کرد
اشتند، که امپرياليست ها در کمک موثر به شوروی د" خستی"بندرها و راه آهن و در اثر 

 درصد کل مصارف اين جبهه ٣ تا ٢مجموعه آنچه از جاده های ايران به جبهه خاور رسيد 
  .بود و ابدا نقش قاطع در پيروزی ارتش سرخ بر فاشيسم نداشت

اما اينکه حوادث شهريور، با وجود چهره نامطلوب ورود نيروهای خارجی به خاک کشور 
فا کرده، بايد با اتکاء به فاکت های تاريخی، ما، چه نقشی از جهت تاريخی در کشور ما اي

بدان پاسخ عينی داد نه پاسخ عاطفی و براساس ناسيوناليسم يا اغراض سياسی و اجتماعی 
  .طبقات معين

اين حوادث زمانی رخ داد که هيتلرغدارانه؛ پيمان خود را با اتحا د شوروی شکست و در 
ومتری به طور ناگهانی مورد حمله  هزار کيل٢خاک شوروی را در يک جبهه ١٩۴١ژوئن 

 با بلع تدريجی تمام اروپا و با برخورداری نهائی از کمک ١٩٣٣هيتلر از سال . قرار داد
پس از شکست . تدارک ديده بود" جهاد" جناح مرتجع سرمايه داری جهانی، برای اين 

ه دست امپرياليسم آرزو داشت ب) ١٩٢١ -١٩١٨(مداخلات چهارده کشور در اتحاد شوروی 
: خاتمه دهد" مزاحمت بلشويک ها"سگ زنجيری تازه خود، اين مأموريت را برآورد و به 

  .نقشه ها با دقت تدارک شده بود
پس از سقوط فرانسه، دولتی دست نشانده . هيتلر به نفوذ خود در خاورميانه اهميت می داد

لگيلانی کودتائی انجام در عراق بوسيله رشيد عالی ا. ويشی و برلن در سوريه بر سر کار آمد
گرفت که هدفش استقرار سيطره فاشيسم در اين کشور بود، ولی اين کودتا موفق نشد و رشيد 

ترکيه وارد نزديکی . اما در ترکيه و ايران هيتلر وضع بهتری داشت. عالی به ايران گريخت
به حساب رضاشاه نيز در سياست خارجی و بازرگانی خود، بويژه . کامل با هيتلر شده بود

روابط با شوروی، تغييرات مهمی وارد ساخت و وارد بند و بست مفصلی با هيتلر و 
موسيلينی گرديد که از لحاظ وضع خاص جغرافيائی و ژئوپليتيک ايران خطر مهمی برای 

هيتلر بر آن بود که از راه خاورميانه خواهد توانست، . ائتلاف ضد هيتلری ايجاد می کرد
وی تکميل کند، حتی پس از سقوط رضا شاه، هيتلر به اتکاء عمال خود حمله خود را به شور

ضمن نشر خاطرات " اطلاعات"روزنامه . در ايران، هنوز اميد فراوانی به اين کشور داشت
  :می نويسد) ١٣۵۴ بهمن ٢٣(وزير تسليحات هيتلر " آلبرت شپر"

من . وی هموار استراه ما بسوی شور: هيتلر در مقابل افسران ارتش نازی چنين گفت "
شريان بلشويست ها از . اطمينان دارم که ما از راه ايران به پيروزی نهائی دست خواهيم يافت

ما دوستان . از ايران است که به روس ها سوخت و کمک می رسد. خاک ايران می گذرد
يم ما به کمک دوستان ترک و ديگر يارانمان، بسوی ايران هجوم خواه. زيادی در ايران داريم

  ."برد، هجومی از دو سو، شمال و جنوب و کار تمام است
اين نقل قول طرز تفکر آدلف هيتلر را در مورد ايران و نقشه استراتژيک جهانی او را نشان 

با استفاده از . هيتلر از سال های پيش از حمله به شوروی در ايران دست به کار بود. می دهد



 

 ٣٠بحران اقتصادی سرمايه داری در سال های مشکلات اقتصادی ايران که از جمله از 
ناشی شده بود، مانند کمبود ارز و محدوديت بازار صادراتی، هيتلر بويژه از راه اقتصادی 

با توجه به اين واقعيت که ايران همواره با اتحاد شوروی بازرگانی خارجی نسبتا . شروع کرد
 درصد می رسيد، هيتلر در ٣۴وسيعی داشت که مجموعاً در آن دوران بطور متوسط به 

ماموران هيتلرمانند دکتر ليندن بلات که مدتی رئيس . صدد بر آمد که اين رابطه را قطع کند
بانک ملی ايران بود و دکتر شاخت رئيس بانک آلمان، و بارون فن شيراخ رئيس جوانان 

کنان فنی هيتلری که يک بار به ايران آمد و عمال فراوان گشتاپو که بصورت مهندس و کار
در موسسات راه آهن و بسياری از موسسات صنعتی و ساختمانی ديگر ما به کار مشغول 

در سال . بودند، سرانجام موفق شدند رژيم را مجذوب روابط بازرگانی پاياپای با ايران سازند
 -٣٩ و در سال ١١ر۵ سهم شوروی در گردش عمومی بازرگانی خارجی به ١٩٣٩ -١٩٣٨
 -١٩٣٧بر عکس آلمان که در سال های . ط کرد و حتی به صفر رسيد درصد سقو۵ به ۴٠

 جای اول را گرفت و به ١٩٣٩ -١٩٣٨ درصد جای دوم را داشت در سالهای ٢٧ با ١٩٣٨
بازار وارداتی و صادراتی ايران به تصرف آلمان .  درصد رسيد۴۵ر۵ درصد و ۴١ر۵

 گندم و برنج که مورد نياز شديد خريد ارزان کالا های سنتی و حتی کالاهائی مانند. درآمد
داخلی بود، و فروش گران کالاهای صنعتی و از آنجمله کالاهای غير لازم، برای اقتصاد 

شاه که خود از فروشندگان مهم کالاهای صادراتی و گيرنده . آلمان از هر بابت سودمند بود
  .اساسی حق العمل بود در اين ميانه سود کمی به جيب نزد

ايران . تحول در سياست بازرگانی خارجی ايران، در عين حال با تدارکات نظامی همراه بود
 ١٣، با نقض ماده ١٩٣٨در سال .  وارد قرارداد ضد شوروی سعدآباد شد١٩٣٧در سال 
، رضاشاه به دتردينگ، يک سرمايه دارهلندی که در گذشته نقش حساسی در ١٩٢١قرارداد 

 در روسيه بعد از جنگ اول جهانی داشت و شرکت تحت نظر مداخلات نظامی ضد انقلابی
بود، امتياز استخراج نفت در نواحی سرحدی شوروی " رويال داچ شل"او وابسته به شرکت 

اين عمل رضا شاه حاکی از آن بود که وی ديگر شوروی را به حساب نمی . و ايران را داد
ند و ملاحظات گذشته ابدا برايش آورد و در ضمير خود کارش را خاتمه يافته تلقی می ک

ارز حاصله .  درصد بودجه ايران صرف مخارج نظامی می شد۴٠در اين ايام . مطرح نيست
که بعدها نيز از "  اسلحه–نفت "از نفت در بانک های انگليس باقی می ماند و معامله کذائی 

 ارز به جيب طرف پسرش، منتها در مقياس غول آسا، اجرا می شد، وسيله بازگرداندن اين
 هزار نفری و نيروی دريائی و ١۵٠ايران با ارتش بزرگ . غارتگران امپرياليستی بود

هوائی و کارخانه های اسلحه و مونتاژ هواپيما و آموزشگاه ها و فرودگاه های نظامی، تصور 
مبلغان شاه با استفاده از هر فرصتی رسما . می کرد به يک قدرت جدی نظامی بدل شده است

  . ارضی نسبت به شوروی را مطرح می کردنددعاوی
رضا شاه قصد نداشت از )  اوت١۶ ژوئيه، ١٩ ژوئن، ٢۶(با وجود اخطارهای مکرر متفقين 

نخست وزير فروغی جای منصور : مشی اتخاذ شده منحرف شود وسلام لذا دست به مانور زد
اتخاذ شد ولی اين بظاهر برای اخراج ميسيون آلمان و ايتاليا درايران تصميم . را گرفت

در " جرمی"برعکس دولت حکومت نظامی اعلام داشت تا هر نوع . تصميم عملی نگرديد
" روزنامه . کليه متهمان سياسی در تبعيد گاه ها بازداشت شدند. دادگاه نظامی طرح شود

، که از آلمان کمک مالی می گرفت، و سخنگوی دربار بود، از خاتمه دادن به کار "اطلاعات
  .ن های آلمان و ايتاليا ابراز تاسف کردميسيو
اثر مسامحه تعمدی شاه، عمال گشتاپو از مدت ها پيش در ايران تبليغات وسيعی می  در

احساسات " ايران باستان"بهرام شاهرخ از راديو برلن و سيف آزاد با روزنامه . کردند
بهمراهی افسرانی مانند عمال مهم گشتاپو يعنی ماير و شولتسه . شوينيستی را بر می انگيختند

و چند وزير و سرلشکر و ايلخان و وکيل مجلس ) آريانا(سپهبد زاهدی و ارتشبد منوچهری 
همين ها بودند که . دست نشانده گشتاپو، محيط ژرمانوفيلی شديد در جامعه پديد آورده بودند



 

 قشقائی ها و را ايجاد کردند و انگيزه قيام" حزب مليون ايران"بلافاصله پس از عزيمت شاه 
  .حوادث خونين سميرم شدند

داشناکها، مساواتيست ها، : علاوه برعمال گشتاپو، ديگر عمال ضد کمونيست امپرياليست
گارد سفيد، فاشيست های گريخته از کشورهای عربی همگی در ايران گرد آمده و مشغول 

های ميانه و جلفا آماده می کردند و در شهر" تصرف قفقاز"آن ها خود را برای . کار بودند
نقشه ترکاندن تونل بزرگ فيروزکوه و پل . انبار اسلحه و مواد انفجاری بوجود آورده بودند

سازمان فاشيستی در تهران، رشت، قزوين و ديگر نقاط شعب خود . ورسک کشيده شده بود
  .را دائر کرده بود

س اين واقعيات، اگر کسی به مسئله ضرورت درهم شکاندن دد فاشيسم معتقد است و براسا
نقش سياست رضا شاه را، بر اساس هرحسابی که بگيريم، در ميدان دادن به اين دد و عمالش 

آنچه که به اتحاد شوروی مربوط . می بيند، نمی تواند در ضرورت حوادث شهريور ترديد کند
 ايران و شوروی، به ١٩٢١ قرارداد ۶ماده ( است، برای وی، هم پايه قانونی وجود داشت 

اين کشور حق می داد که درصورت وجود کانون تهديد ضد انقلابی، شوروی نيروهای خود 
نيروهای . و هم ضرورت حياتی سياسی) را برای ازميان بردن آن کانون به ايران بياورد

خارجی درايران نماندند ولی سودمندی تاريخی اقدامی که رخ داد نصيب همه انسانيت و 
ادثه از هر باره يک نقش مثبت تاريخی ايفاء کرد و تنها فاشيست اين ح. ازآنجمله خلق ما شد

چرا بايد يک . ها و ناسيوناليست های ارتجاعی می توانند بر آن ندبه کنند و آنرا لعن نمايند
ايرانی ميهن پرست و انساندوست از اينکه توانسته است در ائتلاف ضد هيتلری نقش 

  محسوسی داشته باشد، ناخرسند گردد؟ 
 که منجر به وادار شدن رضا شاه به استعفا و رفتن او از ايران به ١٣٢٠دث شهريورحوا

شد، ) يکی از مراکز سرمايه گذاری قديمی خانواده پهلوی( موريس و سپس ژوهانسبوگ 
ورود ارتش رهاگر سرخ، فضای . شکست استبداد سلطنتی و پيروزی خلق های ايران نيز بود

اين همان دردی است که بهره کشان آن را فراموش درست . ايران را دگرگونه ساخت
بهترين دليل نقش آزادی بخش . مردم ايران از قفس اختناق آور رژيم رضاشاه رستند. نکردند

حتی متملقان رژيم رضا شاه از قبيل دشتی و سيد . اين حوادث درواکنش مردم ايران است
. ستبداديش تاختن آوردنديعقوب انوار در مجلس ساخته دست او به رضا شاه و رژيم ا

زندانيان و ! شکوه سر کرد" لوس بودن شاهپورها"از آن دوران و از " اطلاعات"روزنامه 
بانگ نشاط بخش مردم ايران . روزنامه های دربند از بند رستند. تبعيديان سياسی آزاد شدند

ين رحمت مصطفوی يکی از روزنامه نگاران سرشناس هوادار رژيم تجانش. آسمانگير شد
نوشت، اين فضای خرسند " تهران دمکرات" رضاشاه درکتابی که در آن موقع تحت عنوان 

شاه بعدی علی رغم ميل درونی خود، ناچار شد به مراعات . را تا حدی منعکس کرده است
مجلس و کابينه دولتی اختيارات نسبی بيشتری . نسبی موازين سلطنت مشروطه تن در دهد

اين . دند و حزب توده ايران سازمان علنی خود را بوجود آورداحزاب آزاد ش. کسب کردند
  .يک تحول ژرف و در جهت مثبت در جامعه ايران بود که پيامدهای فراوان داشت

به شعار " دست عمال رضا خان کوتاه: "واکنش مردم ايران، داوری آنها درباره رژيم بود
ظ چاکران خاندان پهلوی، برخی علی رغم مقاومت دائمی دربار در حف. محبوب مردم بدل شد

 پزشک احمدی رئيس زندان قصر، نيرومند، سرهنگ رکن الدين خان مختاریاز آنها مانند 
مردم با .  از پرده بدر افتادقتل های اسرارآميزیاسرار . دژخيم شاه به محاکمه کشيده شدند

خ معاصرايران سرعت دانستند چه کابوسی را از سر گذرانده اند و چگونه وضع جهان و تاري
نابغه عظيم "احدی پيدا نشد که جرات کند از . به آنها مسخ شده و دروغ آميز تحويل می شد

فقط زمانی که بار ديگر . او سخن گويد" عصر مشعشع"و " پدرتاجدار"و " الشاء ن
محمدرضا شاه موفق شد استبداد سلطنتی را مستقر سازد، مجلس مختنق و گوش بفرمان به 

ولی شادروان کسروی در جائی که از . داد" کبير"ازغربت رضاشاه، عنوان جسد بازگشته 



 

تاريخ "به ترتيب به ستارخان و باقرخان در " سالار ملی"و " سردار ملی"داده شدن القاب 
آن لقبی واقعی و جاويد است که مردم : خود صحبت می کند، بدرستی می گويد" مشروطيت
 به رضا شاه ندادند و بابت آن ابدا تعهدی و مسئوليتی را مردم ايران" کبير"لقب . عطا کنند
  .ندارند

آنچه که جالب است، آن است که علی رغم درس عبرت انگيز سقوط رضا شاه، فرزندش 
او نيز درعطش ! محمدرضا شاه ماهيتا عين همان راه را پيمود گرچه منتظر پيآمد ديگری بود

حافل امپرياليسم جهانی تکيه کرده و ايران سوزان نابود ساختن سوسياليسم به متجاوزترين م
 ۶٠ به ١٩٨٠را به لشکرگاه ده ها هزاررايزن و کارشناس امريکائی که تعداد آن ها تا سال 

 اسلحه را در پيش گرفت و -او نيز سياست نفت. هزار نفر در کشور ما بالغ شد، بدل کرد
" ابرارتش"، برای داشتن يک معاملات چند ده ميلياردی، بزرگترين معاملات اسلحه جهان را

در منطقه و ايفای نقش ژاندارم خليج فارس، انجام داد و حق العمل خود را به بانک های 
او نيز نيروهای زمينی و دريائی و . امپرياليستی فرستاد تا از گزند ارض و سما مصون بماند

ه و جهان سرمايه هوائی وسيعی بوجود آورده و نقشه تبديل ايران به سرزمين سوخته را کشيد
اگر در جهان ديروز اين سياست . و پيشگيری از خطر دعوت می کند" انضباط"داری را به 

  .بی سرانجام بود، در جهان فردا بطريق اولی چنين است
فرزندش نيز بعدها چنين دعاوی . رضا شاه دراوج قدرت، خود را پيروزمند نهائی می ديد

و تاريخ نيرنگباز و عبرت انگيز را نمی شاختند و آن ها هر د. دور و درازی در سر داشت
درجهان امروز که در آن نقش توده ها بحدی شگفت فزونی گرفته، . نمی توانستند بشناسند

پيروزی ". دير يا زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد"موفقيت خلق ها بنا به مثل معروف، 
بگذاريد .  آزادی و پيشرفت استنهائی با تاجداران نيست، با توده های عطشان نان، صلح،

شکاکان در ظفر فرجامين اين آرمان عالی وانسانی ترديد کنند، بگذاريد نوميدان هرموفقيت 
سرشت تکاملی تاريخ نه از . گذرای ارتجاعی و حافظه کاری را زوال قطعی فضيلت بشمرند

هيچيک، دگرگون نعره های ظفرمندانه ستمکاران و نه از اشک های مايوسانه بی باوران، از 
پی گفتار دنبال  و سخن در اين باب را بهتر است از خارج از متن کتاب، در. نخواهد شد

  .کنيم
  


